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کــودکان ديرآمــوز توانايــی يادگيری 
مهارت های تحصيلی ضروری را دارند اما 
ميزان و عمق يادگيری آن ها از متوســط 
همسالانشان کمتر اســت؛ به طوری که 
ديرآمــوز بالاتر  نمرات هوش کــودکان 
از نمــرات کودکان عقب مانــدة ذهنی و 
پايين تر از کودکان طبيعی می باشد و به 
همين دليل به آن هــا «کودکان مرزی» 
نيز می گويند. از آنجا که کودکان ديرآموز 
با ديگر کودکان تفــاوت ظاهری ندارند، 
تشــخيص آن ها تا زمان مدرسه به تأخير 

می افتــد. اين کــودکان می توانند قبل از 
شروع رسمی مدرسه، فعاليت هايی را که 
در آن ها به خواندن و نوشــتن و عمليات 
رياضی نيازی نيســت، بــه خوبی انجام 
دهند. آن ها تمرکز و دقت کافی و رغبت 
به کارهای فکری و ابتکاری ندارند و قادر 
به طرح نقشــه و برنامه ريزی برای خود و 
ديگران نيستند. اشتغالات فنی وحرفه ای 
و ورزشــی در رشــد و پرورش شخصيت 
اين افراد مؤثر اســت و آن ها به اين گونه 

اشتغالات علاقة زيادی نشان می  دهند. 
بهرة هوشی مهم ترين موضوع در بحث 

دانش آمــوزان ديرآموز اســت که در علم 
تعليــم  و تربيت و روان شناســی به آنان 
دانش آمــوزان مرزی يــا کند آموز گفته 
می  شود. آن ها در ارزيابی های هوشی، بهرة 
هوشی ٧٠ تا ٨٥ را کسب می کنند و هرگز 
نمی توانند از کلاس های آموزشی و درمانی 
مراکز مشــکلات ويژة يادگيری بهره مند 

گردند.
معلمان در برخــورد با کودکان ديرآموز 
نقش بسيار اساسی و مؤثری دارند و برای 
رسيدن به موفقيت در اين زمينه و رهبری 
درست اين کودکان بايد از ويژگی های زير 

برخوردار باشند:
- داشتن دانش و آگاهی به ميزان کافی؛ 
- داشتن برنامه و برنامه ريزی های درسی؛ 

- داشتن ادبيات حرفه ای؛ 
- آشنايی با آزمون های مختلف و موارد 

استفادة  آن ها در ارزيابی کودک. 
از  می تــوان  را  نوشــتن  و  خوانــدن 
مهارت های مهم زبانی به حســاب آورد؛ 
چــرا که يادگيری اين دو مهارت می تواند 
در رســيدن به اهداف ديگر مثل خواندن 
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صورت مســئله در درس رياضی و علوم 
تجربی و ســاير دروس بسيار مؤثر باشد. 
بهبــود دانش آمــوزان در امــر خواندن و 
نوشتن، هوشياری واج شناسی را در آن  ها 
افزايــش می دهد و عنصر دريافتن ارتباط 
مستقيمی با مهارت های معنا شناختی و 

نحوی زبان دارد. 

   
مدرســه ای که من مدير آمــوزگار آن 
هســتم از مدارس عشــايری است. اين 
مدرسه استيجاری و دارای دو اتاق تقريباً 
١٠ و ١٢ متری اســت کــه به صورت دو 
کلاس چند پاية مختلط اســت. در يکی 
از کلاس های اين مدرســه دانش آموزان 
کلاس های چهارم، پنجم و ششــم و در 
کلاسی که بنده عهده دار ادارة آن هستم، 
دانش آموزان کلاس های اول، دوم و سوم 

ابتدايی مشغول تحصيل اند. 
بنابراين، با توجه به چند پايه بودن مسلماً 
تعداد دانش آموزان اين گونه مدارس زياد 
نيست. تعداد کم دانش آموزان در اين گونه 
مدارس اين امکان را فراهم می ســازد که 
مشکلات خواندن و نوشتن آنان به راحتی 
و به سرعت  شناســايی شود و برای رفع 
اين گونه مشکلات اقدامات عملی زيادی 
انجــام گيرد. در ســال تحصيلی ٩٨-٩٧ 
از اســتان های لرســتان (شهرستان ازنا- 
شــهرک المهدی) و مرکزی (شهرستان 
خمين- روستای قره کهريز) سه دانش آموز 
به دليل اينکه والدينشــان کارگر فصلی 
بودند، به اين آموزشــگاه منتقل شــدند. 
پس از ثبت نام و مطالعة پروندة تحصيلی 
ايشــان متوجه شــدم که از دانش آموزان 
جالب تر  هســتند.  (ديرآموز)  لازم التوجه 
اينکه در مدرســة مبــدأ هيچ گونه اقدام 
ترميمی دربارة ايشان صورت نگرفته بود. 
من با توجه به حساسيت نسبت به موضوع 
کودکان ديرآموز و اهميتی که شناسايی 
اين دانش آموزان و رفع مشــکلات آن ها 
برايم دارد، اقــدام به مطالعه در مورد اين 
دانش آموزان و يافتن راه حلی برای کاهش 

مشکل آنان نمودم. 
می  دانيم که بعضی از کودکان سريع تر 
از کودکان ديگر ياد می گيرند. نيز بعضی 
از آنان از ديگر همسالانشان در يادگيری 
کند ترنــد و در رفع نيازهــای خود دچار 
مشکلاتی می شوند. دانش آموزان ديرآموز 
درس  را بســيار دير فرا می گيرند و خيلی 

زود فراموش می کنند. اين دانش آموزان به 
راحتی از عهدة انجام دادن تکاليف تحصيلی 
خود بر نمی آيند. آن ها فعاليت های خارج 
از کلاس درس و غيرتحصيلی را به خوبی 
انجام می دهند و شــواهدی از مشکلات 
پزشــکی در آن ها وجود ندارند. بنابراين، 
معلمان در آموزش به اين دانش آموزان با 

چالش های بزرگی مواجه می شوند. 

     
    

- تشــويق کــردن آن ها حتــی برای 
پيشرفت های اندک 

- تهية کتاب های ضروری برا ی آنان 
- برقراری ارتباط با والدين اين کودکان 

- دادن برنامة درسی مناسب به آن ها 
- پرهيز از جداسازی اين دانش آموزان

- داشتن رفتار محبت آميز با آن ها.

   
 توجــه به پيش نيازهــا در تدريس و 

آموزش 
 توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان 
 پرهيز از مقايسة دانش آموز ديرآموز با 

دانش آموزان عادی 
 آموزش مفاهيم به صورت جداجدا و 

تفکيک شده به آن ها 
 فراهم آوردن شــرايط تکرار و تمرين 

برای آنان 
 استفاده از شيوه های مجسم، عينی و 

فعال 
 توجه به پيشرفت و تلاش دانش آموزان 

دير آموز 
 ارائة آموزش جبرانی 

 دادن حق انتخاب بــه آنان در انجام 
دادن تمرين ها و تکاليف 

 تدريس خصوصی توسط همسالان 
 کم کردن تکاليف 

 ساده کردن سطح دروس 
 استفاده از تصاوير تشخيص تصوير و 

اختلاف تصاوير با هم 
 تعامل با اوليای دانش آموزان ديرآموز 

 نوشــتن حروف الفبا روی يک برگه و 
درخواست از دانش آموزان برای رنگ کردن 
و تلفظ آن ها (توصيــة ويژه جهت انجام 

دادن اين کار برای دانش آموز پاية اول) 
 انجام دادن بازی با کلمات

 تشــويق کودکان بــه خواندن کتاب 
داستان 

 استفاده از لپ تاپ برای تايپ در کلاس 
ويژة دانش آموزان هر سه پايه

     
 دعوت از اوليــای دانش آموزان 
جهت هماهنگی برای انجام دادن کار: 
تعامل اوليا و کارکنان مدرســه می تواند 
راهکاری برای حل بســياری از مشکلات 
باشــد و آگاهی والدين از برنامه های اجرا 
شــده در اين زمينه بــه معلمان کمک 
می کند. بر اين اساس، من تصميم گرفتم 
کــه اوليای دانش آموزان مذکــور را برای 
اطلاع از طرح مد نظر دعوت کنم و آن ها را 

از کم و کيف کار آگاه نمايم. 

 نوشتن حروف الفبا روی يک برگه 
و درخواســت از دانش آموزان برای 
رنگ کردن و تلفظ آن ها (توصية ويژه 
به دانش آموزان پاية اول برای انجام دادن 

اين کار):
انجام ايــن کار باعث می شــود که هم 
نوشتن و هم خواندن دانش آموزان مد نظر 
بهبود پيدا کند. اين در مورد دانش آموزان 
پاية اول بيشتر از دانش آموزان ساير پايه ها 
کاربرد دارد اما از آنجا که کلاس من چند 
پايه بــود و دانش آموزان ديرآموز ســاير 
پايه ها نيز بنية علمی پايين تری داشتند، 
لازم دانستم که اين راهکار را برای هر سه 

دانش آموز به کار بگيرم. 

 انجام دادن بازی با کلمات: 
اين راهکار به اين شيوه است که حروف 
به هــم ريخته را به دانش آموزان نشــان 
می دهيم و آن هــا بايد حروف را کنار هم 
بگذارند و کلمات جديد بسازند و بخوانند. 
اين بازی باعث می شود که هم خواندن و 

هم نوشتن آن ها ارتقا يابد. 

برای  متنوع  تصاوير  از  استفاده   
يافتن شباهت ها و تفاوت های آن ها: 

با توجه به اينکــه دانش آموزان ديرآموز 
به دليل ديرآموز بودن نسبت به همسالان 
خــود دقت و تمرکز کمتــری دارند، اين 
راهکار در تقويت تمرکز دقت آن ها بسيار 

مؤثر است. 

 تشويق کودکان به خواندن کتاب 
داستان: 

اين راهکار توانايی خواندن و تشــخيص 
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درست کلمات را به دانش آموزان می دهد. 
بنابراين، بنده تصميم گرفتم که در بعضی 
از روزها، بــرای عميق تر کردن يادگيری، 
مقــداری از زمان آمــوزش را به فعاليت 
کتاب خوانی اختصاص دهــم؛ زيرا با اين 
کار هــم دامنة لغات دانش آموزان افزايش 
می يافت و هم اينکــه در روخوانی متون 

مختلف تسلط بيشتری پيدا می کردند. 

 کوتاه کردن تکليف 
با توجه به اينکه کودکان ديرآموز حوصلة 
انجــام دادن تکاليف زيــاد را ندارند، اگر 
از آنان خواسته شــود که تکاليف زيادی 
را انجام دهند، بــه دليل کم حوصلگی و 
بی دقتی دچار اختلال نوشتن خواهند شد. 
با ايــن راهکار دانش آموز ديرآموز با علاقة 
خاصی تکليف با حجم کم ولی هدفمند را 

انجام خواهد داد. 

 استفاده از لپ تاپ برای تايپ در 
کلاس ويژة دانش آموزان هر سه پايه: 
اين راهکار سبب گرديد که دانش آموزان 
در امــر نوشــتن و خوانــدن پيشــرفت 
چشمگيری داشته باشند. در واقع، بهبود 
آموزشی زمانی ميسر است که ما با وسايل 

کمک آموزشی نوين کار  کنيم. 
در تمــام راهکارهای اجرايی بر شــيوة 
درســت انجام شــدن کار و رعايت همة 

موارد، نظارت کامل انجام گرفت. 
   

پــس از بــه کار بســتن راه حل هــای 
فوق، پيشرفت چشــمگيری در کار اين 
دانش آموزان حاصل گرديد اما آنچه اهميت 
دارد اين اســت که کارکــردن با اين گونه 
دانش آموزان صبر و حوصلة زياد می طلبد 
و پيشرفت در کار آن ها به  کندی حاصل 
می شود. بنابراين، به همکاران عزيز توصيه 
می شود که در آموزش به اين کودکان صبر 
و حوصله را پيشة خود سازند و از عجله و 
شتاب پرهيز کنند. همچنين به مسئولان 
می کنم  پيشنهاد  آموزش  و پرورش  ادارات 
که جهت شناســايی و درمــان اين گونه 
دانش آمــوزان کارگاه هايی برای همکاران 

برگزار نمايند.

آنچه در مديريت آموزشی مانع رشد و خلاقيت می شود، مديريت 
بخشــنامه ای اســت. مديريت بخشــنامه ای گاه مدير را انسانی 
ســلطه جو جلوه می دهد. در اينجاســت که قــدرت جای ارتباط 
انســانی را می گيرد و محاکمه جايگزين مصاحبه می شود؛ آن گاه 
بخشنامه ها نقش بازی می کنند و «تهديد» به جای «راهنمايی»  
خود را نشان می دهد. مديران بخشنامه ایِ عرصة آموزش و پرورش، 
با «مَن، مَن» هايشــان زندگی می کنند و می کوشــند کار خود را 
در هــر زمينه ای موجه جلوه دهند؛ دانش آموز را برای خطايش از 
شورای معلمان می ترسانند و نمرة انضباط را وسيلة تهديد او قرار 

می دهند. اين کار جلوی فعاليت های خلاقه را می گيرد.
ما نيازمند مديرانی هستيم که خويشتن ساز باشند؛ زيرا مديران 
خويشتن ساز به جای داشتن منش (شخصيت) سلطه گرانه، منش 
خويشتن سازی را تقويت می کنند. مديری که منش خويشتن سازی 
دارد، بهتر می تواند در رابطة خود با دانش آموزان، حس اعتماد آنان 
را تقويت کند. مدير خويشتن ساز دانش آموزی را که خلاف کرده 
است، سرزنش يا  محاکمه نمی کند بلکه با او کنار می آيد و به دنبال 

راه حل منطقی می گردد. 
مــن در دوران معلمی و مديريت خود بــا دانش آموزانی روبه رو 
می شدم که معلمانشان آنان را ناآرام، پرخاشگر و کلاس  به هم زن 
می دانستند، از بی استعدادی شان ناراحت بودند و بر اين باور خود 
پافشــاری می کردند که مدرسه جای اين ها نيست و در آينده نيز 

جوانانی عاطل و باطل خواهند شد.
هميشه بر اين باور بودم که ارزش هر مدير در درست انجام دادن 
کاری است که برعهده اش نهاده اند. مديرانی که چنين می انديشند، 
ارجاع به گذشــته يا نويد به آينده را نوعی دروغ می دانند؛ خواه با 

هدف دلداری خود باشد خواه برای تنبيه خويش.
آنچه بايد درباره اش فکر کنيم اين اســت که مدير موفق انسانی 
اســت خويشتن ساز. در قاموس چنين انســانی، واژه های آزادی و 
آگاهــی جايگاه والايی دارند؛ تا جايی که می توان گفت دو ويژگی 

نهايی خويشتن سازی عبارت اند  از آزادی و آگاهی.
انســان خويشتن ساز از اين رو آزاد است که حتی اگر در زندگی 
بر آن باشــد که مانند يک بازيگر نقش بــازی کند، از بازی خود 
آگاهــی دارد و آن را از روی عمد و ريا انجام می دهد و می داند که 
گاهی سلطه جويی می کند و گاهی در معرض سلطه جويی ديگران 
قرار می گيرد اما از اين سلطه جويی آگاهی دارد و زمانی می کوشد 
سلطه جويی خود را تغيير دهد که در معرض سلطه جويی ديگری 


